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 تستی

 141 ج ، یسمیّ التقدّم بـ ..... .و تقرّر عدمه فی مرتبۀ وجودها تقدّم العلۀّ الموجبۀ علی معلولها من حیث انفکاک وجودها عن وجود المعلول. 1

 د. الرتبۀ  ج. الدهر  ب. العلّیّۀ  أ. الطبع 

 111 د تحقق دارد؟« حرکت»در کدام مورد . 2

  کلّ من الأجسامد.   شکال الهندسیّۀحدوث الأج.   انفصال شیء عن شیءب.   الوصول إلی حدّ المسافۀأ. 

 222 ب واجب تعالی است؟« صفات حقیقیّۀ محضه»ینه مثال برای کدام گز. 3

 د. القادر  ج. العالم بالغیر  ب. الحیّ  أ. العالمیّۀ 

 212 أ من هو العقل الفعّال؟. 4

  اوّل العقول الطولیۀّ عند المشّائینب.   آخر العقول الطولیۀّ عند المشّائینأ. 

  واحد من العقول العرضیۀّ عند الإشراقییند.   ینآخر العقول الطولیۀّ عند الإشراقیّج. 

 تشریحی
طلاقه من غیر قیاس، فنجده یساوق الوجود مصداقاً فکلّ ما هو موجود فهو من حیث وجوده واحد و نجده تارۀ أخری و هـو  إما نأخذ مفهوم الواحد بإنّا ربّ* 

الواحد بالعدد و لا ینافی ذلـ  قولنـا    متّصف بالوحدۀ فی حال و غیر متّصف بها فی حال أخری کالإنسان الواحد بالعدد و الإنسان الکثیر بالعدد المقیس إلی 

 121 و المراد به الواحد بمعناه الأعمّ المطلق من غیر قیاس. «الواحد یساوق الموجود المطلق»

 چیست؟« الواحد یساوق الموجود»در قاعدۀ « واحد»و فرق آنها را توضیح دهید.    ب. مقصود از « واحد»با توجه به عبارت، دو لحاظ مربوط به . 1

 است؛« واحد»بنابر این ملاحظه هر موجودی از آن جهت که موجود است  :آن با موجود دیگری ۀبدون مقایس« واحد». ملاحظۀ 1 أ.

 «.کثرت»شود و گاهی متصف به وصف می« وحدت»در این ملاحظه یک موجود گاهی متصف به وصف  :. مقایسه با موجود دیگر2

 است.« واحد»ورد ای( در ماول )غیر مقایسهلحاظ  ،ب. مقصود
 

مشترک لم یمتنع تحقّقهما فی الوجـود، کوجـود    أنّه یجب أن یکون هناک موضوع یتوارد علیه المتضادّان؛ إذ لولا موضوع شخصیّ من أحکام تقابل التضادّ* 

 131  .ما یتحقّق فی الأعراضالسواد فی جسم و البیاض فی آخر و لازم ذل  أن لا تضادّ بین الجواهر إذ لا موضوع لها توجد فیه فالتضادّ إنّ

 تعلیل برای چیست؟ توضیح دهید....«  إذ لا موضوع لها»عبارت ب.     مثال برای چیست؟« کوجود السواد فی جسم و البیاض فی آخر»أ. عبارت . 2

 أ. برای محقق نبودن شرط تضاد )عدم وحدت موضوع(.

 ساساً موضوعی ندارد تا اینکه فرض توارد دو جوهر بر موضوع واحد شود.زیرا جوهر اتعلیل برای اینکه بین جواهر، تضاد نیست؛ ب. 
 

 141 و مقابل آن را با مثال تعریف کنید.« حدوث ذاتی». 3

بالعـدم فـی    هو مسبوقیّۀ وجود الشیء بالعدم فی ذاته کجمیع الموجودات الممکنۀ و یقابل الحدوث بهذا المعنی القدم الذاتی و هو عدم مسبوقیّۀ الشـیء 

 دّ ذاته و إنّما یکون فیما کانت الذات عین حقیقۀ الوجود الطارد للعدم بذاته و هو الوجود الواجبی الذی ماهیتّه إنّیتّه.ح

 

یـر  دفعـی الوقـوع غ  لا مبدأ للحرکۀ و لا منتهی لها بمعنی الجزء الأوّل الذی لا ینقسم من جهۀ الحرکۀ و الجزء الآخر الذی کذل ؛ لأنّ الجزء بهذا المعنی * 

 111 تدریجیۀّ فلا ینطبق علیه حدّ الحرکۀ؛ لأنّها تدریجیّۀ الذات.

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 اداره امتحانات
 

 بسمه تعالی
 

 6931مرداد ـ  و تجدیدی ارتقایی امتحانات

 7 :پایه 2فلسفه بخش  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 8 :ساعت 26/50/31 :تاریخ

   ، از اول مرحله هشتم تا پایان کتابۀالحكم ۀبدای نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤه همه سلطفاً ب
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 مدعای مذکور در عبارت و دلیل آن را توضیح دهید.. 4

شود و نه به چنیین  نه آغاز می ،حرکت باشد و هم قابل تقسیم نباشد نخیعنی حرکت از جزئی که هم از س ؛مبدأ و منتها ندارد حرکت، :مدعا

 شود.میجزئی ختم 

 شود.الذات بودن حرکت است و خلف فرض می، خلاف تدریجیبا ویژگی مذکور در حقیقت« حرکت»وجود جزء برای  دلیل:
 

یقتضی أن ینقسم ـ لو انقسم ـ إلی جزء یتوقّف علـی زوالـه وجـود      غیر قارّ الاًالتأخّر ذاتیان بین أجزاء الزمان بمعنی أنّ کون وجود الزمان سیّ و إنّ التقدّم* 

 114 آخر بالفعل و المتوقّف علیه هو المتقدّم و المتوقّف هو المتأخّر.جزء 

 ذاتی زمان است چیست؟ توضیح دهید. ،مقصود از اینکه تقدم و تأخر. 1

ء آن وجود هیر جیز   ،توضیح: چون زمان حقیقتی سیاّل است  یعنی در ذات زمان بدون اینکه چیز دیگری را ملاحظه کنیم، متقدم و متأخر وجود دارد.  

 که جزء متقدم )بنابر فرض تقسیم زمان( زایل شود، بنابراین جزء متوقف علیه متقدم بالذات و جزء متوقف متأخر بالذات است.برای اینمتوقف است 
 

ور، بخـلا  الإحسـاس المشـرو     اۀ عـن القش ـ قیل  إنّ التعقّل إنّما هو بتقشیر المعلوم عن المادّۀ و الأعراض المشخصّۀ له حتّی لا یبقی إلّا الماهیّـۀ المعـرّ  * 

لمیّـۀ و اشـترا    بحضور المادّۀ و اکتنا  الأعراض و الهیئات الشخصیّۀ. و فیه  أنّ هذا قول علی سبیل التمثیل للتقریب، و إلّا فالمحسـوس صـورۀ مجـرّدۀ ع   

 111 للإحساس.نفس الحضور المادۀّ و الإکتنا  بالأعراض المشخّصۀ لحصول الاستعداد فی 

 ور و ایراد آن را توضیح دهید.قول مذک. 1

 ـ»قول:  که مشروط به حضور ماده و عوارض « علم حسی»مادی برخلاف  ۀعبارت است از جدا کردن معلوم از ماده و عوارض مشخص« لتعقّ

 ،حقیقتی مجرد از ماده است و اشیتراط حضیور میاده و عیوارض مشخصیه      ،نیز همچون سایر علوم« علم حسی»مشخصه است.      ایراد: 

 تر.شودشان حقیقت علم حسی نیستند بلکه فقط برای آماده سازی نفس برای پذیرفتن علم دخالت دارند نه بیخ
 

 121 ، و إلّا لکان الواجب ذا ماهیّۀ تعالی عن ذل .إنّ ما کان من المفاهیم محمولاً علی الواجب و الممکن معاً کالوجود و الحیاۀ فهو اعتباریّ* 

 در قاعدۀ مذکور چیست؟    ب. دلیل مدعای فوق را توضیح دهید.« اعتباری»أ. مراد از . 1

تواند همچون مفاهیم ماهوی عیناً در ذهن و خارج هر دو موجود شود.             ب. اگر محمیولی کیه بیر واجیب     أ. مفهومی است که نمی

 .و هو محالجب تعالی هم دارای ماهیت باشد لازمۀ آن این است که وا دشود از سنخ مفاهیم حقیقی ماهوی باشتعالی و ممکنات حمل می
 

وریّاً فـی مرتبـۀ   إنّ الموجودات ـ بما هی معالیل للواجب تعالی ـ قائمۀ الذوات به قیام الرابط بالمستقل حاضرۀ بوجوداتها عنده فهی معلومۀ له علماً حض ـ  * 

 224 .یۀّ منها بصورها المجرّدۀالمجردۀّ منها بأنفسها و المادّ ،وجوداتها

اشیاره  به چه مطلبی « منها بصورها المجرّدۀیّۀ المجرّدۀ منها بأنفسها و المادّ»چرا علم خداوند به موجودات علم حضوری است؟    ب. عبارت أ.  .2

 دارد؟ توضیح دهید.

از واجیب تعیالی   رابط و عین الربط به علت است، لذا وجودی مستقل  وجود ،همۀ ماسوی الله معلول خداوند متعال هستند و معلولأ. چون 

 ون وجودیش علمی حضوری است.ئشوند و علم خداوند به وجود خودش و شون وجود او محسوب میئد و از شندارن

انید پیس واجید شیرط علیم هسیتند و       وجودی مجرد دارد، بنابراین موجودات عالم اگر از قبیل مجردات ،ب. اشاره به این است که چون علم

 آنهاست. ۀصور مجرد ،برای خداوند د و اگر مجرد نیستند به سبب تأمین شرط تجرد علم، معلوم حضوریخودشان بنفسه معلوم حضوری اوین
 

 212 است؟« مختار بالذات»چرا واجب تعالی . 1

ئم لفاعله فما فعله من إذ لا إجبار إلّا من أمر وراء الفاعل یحمله علی خلا  ما یقتضیه أو علی ما لا یقتضیه و لیس وراءه )تعالی( إلّا فعله، و الفعل ملا

 فعل هو الذی تقتضیه ذاته و یختاره بنفسه.


